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اشتغال بخشي 
انجام شده بر روي تأثيرات  بخش عمده بررسي هاي 
مطالعات  به صورت  بخشي،  اشتغال  بر  تجارت  آزادسازي 
موردي درباره يك کشور خاص بوده و لذا مطالعات ميداني 
چنداني در اين باره صورت نگرفته است. در اکثر موارد، صرفاً 
به محاسبه "مشاغل ايجاد شده" و "مشاغل حذف شده" در 
نتيجه کاهش يا افزايش صادرات و واردات اکتفا شده است. 
با اين حال، مي توان به نمونه هاي خوبي نيز در اين ميان 
اشاره کرد که به نحو مطلوبي به پيامدهاي آزادسازي تجارت 
بر اشتغال بخشي پرداخته اند. به عنوان مثال، گراسمن در 
سال 1987، بررسي جامعي را درباره دلايل افزايش بيکاري 
آمريکا در سال هاي دهه 1970 ترتيب داد و به اين نتيجه رسيد 
که بازکردن  بيش از حد دروازه هاي آمريکا به روي واردات، 
موجب افزايش چشمگير موارد از دست دادن شغل و بيکاري 
در نه صنعت توليدي آمريکا شد. اين کاهش در برخي صنايع، 
تا 70درصد کمتر از حد استاندارد )در حالت بدون واردات( 
بود.البته نقش عوامل داخلي مانند تقاضاي بيش از حد براي 
نيروي کار ماهر و چرخش يك سويه نيروي کار را نيز نبايد 

تجارت و اشتغال
بخش دوم
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                                                                                           اشاره 
افزایش پیوندها با اقتصاد جهاني و آزادسازي تجاري، چه تأثیري در ایجاد اشتغال دارد؟ در جستجوي پاسخ 
براي این پرسش محوري در بخش قبل به بررسي نتایج اعمال سیاست ها و اصلاحات خاص تجاري در کشورهاي 
مختلف پرداختیم و یادآور شدیم که به عقیده برخي از کارشناسان، عامل اصلي ظهور چین به عنوان یک ابرقدرت 
اقتصادي، چیزي نیست مگر استفاده بهینه و مولد از مازاد نیروي کار و کانال بندي هدفمند براي بهره برداري از 

منابع طبیعي. اینک توجه شما را به ادامه بحث در این شماره جلب مي کنیم. 

در افزايش بيکاري بخشي در کشورهاي توسعه يافته اي چون 
آمريکا و کانادا، از نظر دور داشت. 

هر کدام از بخش ها نيز با توجه به ميزان حساسيت و 
آزادسازي  به  نسبت  واردات،  قبال  در  آسيب پذيري شان 
تجاري، واکنش نشان مي دهند که اين مسأله وابستگي زيادي 
به فاکتورهاي ديگري چون تغييرات نرخ ارز و پيامدهاي مثبت 
يا منفي آن بر شرايط حاکم بر مبادلات تجاري دارد. به طور 
کلي، هر گونه اصطکاك و کاهش در نرخ ارز مي تواند رشد 
اشتغال خالص را در يك کشور، مختل کند که دليل اين امر 
نيز روشن است: با سقوط نرخ ارز، ايجاد مشاغل جديد، متوقف 
مي شود و اخراج کارگران از کارخانجات و سازمان ها، سرعت 
مي گيرد. البته اين حساسبت بازار کار در قبال نوسانات نرخ 
ارز در کشورهايي مانند ژاپن و آلمان که داراي اتحاديه هاي 

کارگري قدرتمند و با نفوذ هستند، کمتر و ضعيف تر است. 
حکايت کشورهاي در حال توسعه، اما حکايتي متفاوت 
است. تحقيقات راما )1994( بر روي تأثيرات رقابت برآمده 
کشور  در  صنعتي  بخش   39 روي  بر  تجاري  آزادسازي  از 
اروگوئه، طي سال هاي 1979 تا 1986، نشان داد که رابطه اي 
مستقيم وقوي بين حمايت دولت از صنايع داخلي و اشتغال 
در اين صنايع وجود دارد )به ويژه در مورد صنايع توليدي(، به 
نحوي که هر يك درصد کاهش در ميزان اين حمايت ها، موجب 
کاهش چهار تا پنج درصدي اشتغال  در اين بخش ها مي شود. 
تحقيق ريونجا )1997( در مورد تأثير چشمگير کاهش تعرفه هاي 
گمرکي بر کاهش اشتغال در بخش هاي توليدي مکزيك نيز به 
نتايج مشابهي انجاميد. تأثير حذف يا کاهش تعرفه هاي گمرکي 

بر واردات بر سطح دستمزدها نيز قابل توجه و کليدي است. 
به طور کلي، از کليت بررسي ها و مطالعات انجام شده بر 
روي تأثيرات حاصل از آزادسازي تجاري و افزايش واردات و يا 

علاقه به تصاحب 
بازارهاي خارجي 

است كه شركت ها را 
به افزایش بهره وري 
و كاهش هزینه هاي 

توليد وامي دارد. 
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حذف تعرفه هاي گمرکي بر اشتغال بخشي، چنين برمي آيد که 
اين تأثيرات، اندك و ناچيز بوده و تنها درصورت ترکيب شدن 
تحولات  يا  ارز  نرخ  نوسانات  چون  ديگري  فاکتورهاي  با 
تکنولوژيکي است که مي توان به آنها به عنوان عواملي درخور 

توجه و اعتنا نگريست. 

صادرات، سرمايه گذاري خارجي و تولید 
بسياري از تحقيقات در مورد نقش و جايگاه صادرات )در 
برابر واردات( به عنوان يکي از فاکتورهاي مثبت تعيين کننده 

در بازار کار، به اين نتيجه گيري مشترك منتهي شده اند که 
صادرات داراي اثرمثبتي بر اشتغال در بخش هاي مختلف )به 
ويژه بخش هاي توليدي( است، در حاليکه واردات بر اين متغير 
کليدي و حياتي اقتصادها، اثري منفي و مخرب دارد. تقويت 
هدفمند و درست صادرات بخشي نيز مي تواند به ايجاد مشاغل 

جديد و جلوگيري از بيکاري کمك شاياني نمايد. 
صادرکنندگان درهر بخش و صنعتي، مي توانند با استفاده 
از منابع مالي و امکانات عملياتي، به افزايش اشتغال کلان در 
جامعه ياري رسانند. نمونه بارز چنين صادرکنندگاني را مي توان 
در آسياي جنوب شرقي مشاهده کرد. جايي که شرکت هايي با 
مالکيت خارجي در کنار شرکت هاي دولتي، از درجات بالاي 
بهره وري برخوردارند و علاوه بر تأمين مطلوب بازارهاي محلي، 
بر بازارهاي بين المللي نيز احاطه و تسلط دارند. به عبارت بهتر، 
علاقه به تصاحب بازارهاي خارجي است که شرکت ها را به افزايش 
بهره وري و کاهش هزينه هاي توليد وامي دارد. البته اين بدان معنا 
نيست که تمام شرکت هاي مولد و پربازده، در بخش صادرات 
فعال هستند و تمام شرکت هاي صادراتي، از بهره وري مطلوبي 
برخوردارند، بلکه منظور آن است که شرکت هايي که هدف اصلي 

خود را حضور موفق در بازارهاي بين المللي و صادرات به سرتاسر 
جهان قرار داده اند، تصميم گيري هاي بهتر و مناسب تري دارند 
و اولين نتيجه اتخاذ چنين تصميماتي نيز افزايش بهره وري و 
کاهش هزينه هاي  سربار است. براين اساس، واضح و مبرهن 
است که اصلاحات تجاري مانند آزادسازي تجاري، نه تنها نتواند 
بر اين شرکت ها اثر منفي و زيان بار بگذارد، بلکه  دست آنها را 

براي دسترسي آسان به بازارهاي خارجي بازتر مي سازد. 
مربوط  تأثيرات  تا  کوشيدند  هانسن  و  فينزترا 
سپاري  پيمان  و  خارجي  مستقيم  سرمايه گذاري  به 
مورد  را  کشورها  توسعه  و  اشتغال  بر   )Outsourcing(
بررسي و کنکاش قرار دهند. پيمان سپاري، راهي است براي 
منتقل کردن فعاليت هاي توليدي از کشورهاي توسعه يافته 
به کشورهاي در حال توسعه و استفاده از کارگران ماهر اين 
کشورها در جهت تحقق اهداف شرکت هاي قدرتمند. اين 
فرايند هم سود مالي سرشاري را براي شرکت هاي غربي به 
ارمغان مي آورد )از طريق کاهش هزينه هاي توليد و دسترسي 
آسان و ارزان به منابع خام ارزشمند کشورهاي عقب مانده 
يا در حال توسعه( و هم باعث اشتغال آفريني در کشورهاي 
ميزبان، يعني همان کشورهاي فقير و در حال توسعه مي گردد. 

یكي از دستاوردهاي 
جهاني سازي و 

آزادسازي تجارت، 
افزایش مهاجرت 

موقتي و دایمي است.
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با اين حال، رويکرد پيمان سپاري، روي ديگري نيز دارد که 
شايد چندان خوشايند نباشد: بررسي هاي فينزترا و هانسن 
نشان داد که پيمان سپاري، يکي از عوامل اصلي در ايجاد و 
افزايش نابرابري هاي دستمزدي در کشورهاي در حال توسعه 
بوده است. علاوه بر اين، پيمان سپاري در کشورهاي در حال 
توسعه باعث گسترش شکاف بين کارگران ماهر و غيرماهر 
شده است، به نحوي که با رونق فرايند پيمان سپاري در اين 
کشورها، تقاضا براي استخدام کارگران ماهر، افزايش و تقاضا 
براي کارگران غيرماهر، کاهش يافته است و اين مسأله به 

بافت اشتغال بخشي اين کشورها لطمه شديدي مي زند. 

جمع بندي و نتیجه گیري 
بررسي اجمالي مطالعات انجام شده در مورد تأثير تجارت 
بر اشتغال، ما را به اين نتيجه گيري معقول  رهنمون مي سازد 
بازارکار،  الگوهاي خاص  که نقش تجارت در شکل گيري 
با گسترش روزافزون  نقشي کليدي و تعيين کننده است. 
بخش  در  ويژه  به  جهاني،  تجارت  و  جهاني سازي  روند 
خدمات، و تبديل شدن تجارت به کانالي براي متحول سازي 
تکنولوژيکي، هم به صورت مستقيم و هم غيرمستقيم، کارآيي 
و تأثيرگذاري تجارت نيز دوچندان شده است. داستان هاي 
مربوط به آزادسازي تجاري در کشورهاي در حال توسعه، 
گواهي است بر تعيين کنندگي و نقش آفريني اساسي تجارت 

در دنياي امروز. 
به طور کلي، نتايج برآمده از تحقيقات دهه هاي اخير در 
حوزه تأثير تجارت و اصلاحات تجاري بر اشتغال را مي توان به 

صورت زير خلاصه کرد: 
• طي سال هاي اخير، تقاضا براي به کارگيري کارگران 
ماهر و ورزيده، رشد چشمگيري يافته است. دستمزدهاي 
با دستمزدهاي  مقايسه  در  نيز  ماهر  کارگران  به  پرداختي 

کارگران غيرماهر، جهش قابل ملاحظه اي پيدا کرده، که اين 
مسأله، بر نسبت اشتغال کارگران ماهر بر کارگران غيرماهر، 
تأثير زيادي گذاشته است. در نتيجه چنين تحولاتي است 
که هم در کشورهاي در حال توسعه و هم در کشورهاي 
توسعه يافته، تقاضا براي کارگران ماهر، افزايش و تقاضا براي 
کارگران غيرماهر، کاهش يافته است و اين به معناي افزايش 

نابرابري هاي دستمزدي در جوامع است. 
• به تبع به وجود آمدن چنين وضعيتي، کاهش محسوسي 
از کارگران  توليد شده در صنايعي که  در قيمت کالاهاي 
به عبارت  استفاده مي کنند، مشاهده نشده است.  غيرماهر 
بهتر، رقابت جهاني که در قالب تجارت آزاد جلوه گر مي شود، 
نتوانسته است کمکي به کاهش هزينه هاي توليد در صنايع و 

بخش هايي کند که از کارگران غيرماهر بهره مي گيرند. 
• تجارت و اصلاحات تجاري، فقط بخش محدودي از 
افزايش نابرابري هاي دستمزدي را موجب گرديده است و اين 
مسأله هم در مورد  کشورهاي در حال توسعه و هم کشورهاي 

توسعه يافته مصداق پيدا مي کند. 
• تأثيرگذاري مثبت يا منفي آزادسازي تجاري )گسترش 
تجارت و بازتر شدن آن( بر دستمزدها، بستگي زيادي به 
عملکرد سازمان هاي بازار کار، کارآمدي بازارهاي سرمايه و 

کارآيي بانك ها و بخش  هاي مالي کشورها دارد. 
• در کشورهاي در حال توسعه، ديده شده است که واکنش 
دستمزدها در قبال اصلاحات و تحولات تجاري به مراتب 
بيش از واکنش اشتغال به اين مسايل بوده است. بررسي هاي 
گوناگون نشان داده اند که آزادسازي تجاري موجب کاهش 
دستمزدها )و البته کاهش اشتغال( در بخش هايي شده است 
که مشمول کاهش تعرفه هاي گمرکي بوده اند. نمونه هاي 
متعددي از اين کاهش دستمزدها و اشتغال ها را مي توان در 

کشورهاي در حال توسعه سراغ گرفت. 

پيمان سپاري 
راهي است براي 

منتقل كردن 
فعاليت هاي توليدي 

از كشورهاي 
توسعه یافته به 

كشورهاي در 
حال توسعه و 

استفاده از كارگران 
ماهر این كشورها در 

جهت تحقق اهداف 
شركت هاي قدرتمند. 
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• با اين همه تأثيرات افزايش تجارت و جهاني سازي بر 
 ،OECD افزايش نابرابري هاي دستمزدي در کشورهاي عضو
کمتر و کم اهميت تر بوده است، حال آنکه مثلًا در کشورهاي 
به چشم  حيث  اين  از  متفاوتي  وضعيت  لاتين،  آمريکاي 

مي خورد. 
• تأثيرگذاري چشمگير و قابل توجه آزادسازي تجاري و 
جهاني سازي را بايد در تغيير وضعيت اشتغال و دستمزدها در 
درون بخش ها و صنايع جستجو کرد. بررسي هاي پژوهشگران، 
نشان داده است که در نتيجه گسترش روند آزادسازي تجارت، 
شرکت هاي ناکارآمد و ضعيف در يك بخش يا صنعت، مجبور 
به کوچك تر شدن و يا حتي اعلام ورشکستگي شده اند و در 
بهترين حالت، محکوم به بهبود کارآمدي و بهره وري مي شوند 
و در مقابل، شرکت هاي موفق و مقتدر، سهم بيشتري از بازار 

را به خود اختصاص مي دهند. 
• برخي از صاحب نظران  و پژوهشگران، معتقدند که آن 
دسته از بخش ها و صنايع در کشورهاي در حال توسعه که 
از بيشترين و بهترين حمايت هاي دولتي برخوردار هستند، 
همان صنايع و بخش هايي هستند که بيشترين حجم کارگران 
غيرماهر را با پرداخت پايين ترين دستمزدها دراختيار دارند. 
بنابراين، مسلم است که آزادسازي تجاري، به ويژه هنگامي 
که با آزادسازي سرمايه گذاري و FDI همراه گردد، مي تواند 
بر وضعيت کارگران غيرماهر، تأثير منفي بگذارد و نرخ بيکاري 
آنها را افزايش و دستمزدهاي آنها را کاهش دهد. واقعيت 
آن است که اکثر قريب  به اتفاق کشورها، ترجيح مي دهند تا 
بجاي حمايت از صنايع و بخش هايي که کارگران غيرماهر را 
در استخدام خود دارند و از بهره وري اندکي برخوردار هستند، 
دست به حمايت از بخش ها و صنايعي بزنند که کارگراني ماهر 
و زبده در اختيار دارند و از نظر بهره وري و سودآوري نيز وضعيت 

مطلوبي را تجربه مي کنند. 

ساختار  به  زيادي  حد  تا  کار،  بازار  بر  تجارت  تأثير   •
بازار صنايع بستگي دارد. وجود موانع متعدد بر سر راه ورود 
و خروج شرکت ها، واکنش بازار در مقابل آزادسازي تجارت 
و سرمايه گذاري را کندتر مي کند. علاوه بر اين، نابساماني 
بازارهاي مالي و سرمايه اي، راه را براي گسترش يا ورود 
شرکت ها مي بندد. لذا به نظر مي رسد که اهميت اين متغيرها، 

بمراتب بيش از بازار کار باشد. 
• محور و هدف اصلي تحقيقات ومطالعات انجام شده 
بر روي تأثير تجارت بر اشتغال و دستمزدها در کشورهاي 
توسعه يافته و در حال توسعه، بر روي بخش توليد متمرکز شده 
که مشکلاتي را در نتيجه گيري نهايي و نظريه پردازي به وجود 
مي آورد، چونکه  مرکز ثقل  و مخزن اصلي اشتغال درکشورهاي 
توسعه يافته، بخش خدمات )درمورد کشورهاي OECD بيش 
از 70درصد( و در کشورهاي در حال توسعه و عقب مانده، بخش 
کشاورزي)بيش از 60درصد( مي باشد. علاوه بر اين، بخش قابل 
ملاحظه اي از جمعيت شاغل در کشورهاي در حال توسعه، به 
ويژه در کشورهاي فقير، در بخش هاي غيررسمي و زيرزميني 
مشغول به کار هستند که نظارت و کنترل چنداني بر آنها وجود 
به  پژوهشگران علاقمند  اساس، لازمست که  براين  ندارد. 
مطالعه در مورد اثرات تجارت بر اشتغال، عمده توجه خود را به 
تأثيرات تجارت بر اشتغال ودستمزدها در بخش هاي خدماتي 
و کشاورزي معطوف کنند. بررسي پيامدهاي مثبت يا منفي 
آزادسازي تجارت بر افزايش يا کاهش اشتغال در بخش هاي 
غيررسمي اقتصاد، از جمله موضوعاتي است که بررسي هاي 
چنداني درباره آن صورت نگرفته و افزايش اطلاعات در اين 
حوزه مي تواند به سياستگذاران در اتخاذ سياست هاي درست و 

اصولي کمك کند. 
گشودن  و  تجاري  آزادسازي  سياست  شدن  پياده   •
درهاي اقتصاد به روي جهانيان، يك نقش مهم و کليدي را 
در متحول شدن ساختار اقتصادهاي آسياي جنوب شرقي طي 
40 سال اخير ايفا کرده و رشد و توسعه پايداري را براي اين 

کشورها به ارمغان آورده است. 
• يکي ديگر از دستاوردهاي جهاني سازي و آزادسازي 
افزايش مهاجرت، چه به صورت موقتي و چه به  تجارت، 
صورت دايمي است که اگر چه در اين مقاله بدان پرداخته 
نشده، اما موضوعي اساسي در تعيين اثرات تجارت بر بازار کار 
و واکنش آن نسبت به اصلاحات تجاري در کشورهاي در حال 
توسعه، به شمار مي آيد. جابجايي بين المللي افراد و مشاغل، 
مسأله اي صرفاً کاري و اشتغالي نيست، بلکه داراي جنبه هاي 
 )Remittance( ديگري چون انتقال تکنولوژي، پول مهاجر
و جريان هاي سرمايه گذاري خارجي نيز هست. تجربه هند در 
زمينه توسعه صنعت نرم افزار در بنگلور، نشان داد که اثرات 
ناشي از چنين جابجايي هايي تا چه حد مي تواند عظيم و قابل 
ملاحظه باشد. بنابراين، يکي از چالش هاي اصلي فراروي 
کشورهاي در حال توسعه طي ساليان آينده، عبارت خواهد بود 
از تسهيل جابجايي موقتي کارگران و انتقال آنها به برون مرز و 
در مقابل، تشويق کارگران مهاجر به مشارکت در فرايند توسعه 

از طريق جذب پول مهاجر. 

تأثيرگذاري مثبت 
یا منفي آزادسازي 

تجاري بر دستمزدها، 
بستگي زیادي به 

عمكرد سازمان هاي 
بازاركار، كارآمدي 
بازارهاي سرمایه 
و كارایي بانك ها 
و بخش هاي مالي 

كشورها دارد. 


